
زوال تدریجـــی بافـــت کشـــاورزی و اصالت 
محیط‌زیســـت. هر فـــردی بـــدون ضابطه 
منظـــر و معماری دســـت به ساخت‌وســـاز 
مـــی‌زد. در واکنـــش بـــه ایـــن بحـــران، 
شـــانه‌تراش به عنوان یک الگـــوی پایلوت 
انتخاب شـــد تا مدلی بومی، کارآمد و قابل 
تعمیم خلق شـــود؛ واکســـنی سیاستی که 
ماننـــد یـــک فرمول علمی کشـــف شـــود و 
بتوان آن را برای هزاران روستای در معرض 

زوال کشـــور بازتولیـــد کرد.«
او می‌گویـــد: »‌امروز این ابتکار در چارچوب 
همکاری‌هـــای علمی مســـتمر با ســـازمان 
مدیریت صنعتی و در قالـــب چهار قرارداد 
فعـــال در حوزه توســـعه منطقـــه‌ای دنبال 
می‌شـــود. واقعیت آن اســـت کـــه متولیان 
دولتـــی میراث‌فرهنگـــی و گردشـــگری در 
دهه‌های گذشـــته هرگز به دانش بنیادین 
»مدیریت مقصـــد« ورود نکرده و حکمرانی 
گردشـــگری را صرفـــاً بـــه لایه‌هـــای اداری و 
ســـتادی تقلیـــل داده‌انـــد. در دنیا مناطق 
پیشـــرو بـــرای هدایـــت جهـــش اقتصادی 
خود از ســـازمان‌های تخصصـــی مدیریت و 
DMO (Desti� بازاریابی مقصد یا همــ�ان 
nation Management and Market�
ing Organization( بهـــره می‌گیرند.«

روســـتای  پـــروژه  امـــروز  موفقیـــت  او 
شـــانه‌تراش را حاصـــل همگرایـــی تجارب 
یونیـــدو،  یونســـکو، ســـازمان جهانـــی 
گردشـــگری، وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه 
اجتماعـــی، ســـازمان برنامـــه و بودجه، 
بانـــک توســـعه تعـــاون و اســـتانداری 
مازنـــدران می‌داند و می‌گویـــد: »امروز 
این نقطه بـــه عنوان یک »آزمایشـــگاه 
زنده« توســـعه پایدار شناخته می‌شود؛ 
نقطـــه‌ای کـــه چهـــار نهاد 
بـــا  بین‌المللـــی  ارشـــد 
مدیریـــت  بـــر  تمرکـــز 
مقصـــد و همگرایـــی 
آن  در  اجتماعـــی 
ثبـــت  بـــه  تجر

کرده‌انـــد.«
کاظمـــی درباره 
تفاوت کارهای 

انجام شـــده در روستای شانه‌تراش با سایر 
روســـتاهای مقصد گردشـــگری می‌گوید: 
»عامل متمایزکننده شـــانه‌تراش از ســـایر 
روســـتاها ســـنگ‌فرش یـــا بهســـازی نمـــا 
نیســـت، چراکـــه نهادهایـــی ماننـــد بنیاد 
مســـکن نیز چنیـــن پروژه‌هـــای کالبدی را 
اجـــرا می‌کننـــد؛ تمایـــز اصلی وجـــود یک 
»طـــرح جامع توســـعه پایـــدار« اســـت که 
یکی از شـــاخص‌های عینی آن مشـــارکت 
۹۵ درصدی در تعاونی توســـعه روستاست. 
تعاونی‌ای کـــه ابتدا با عضویـــت تنها ۷ نفر 
پایه‌گـــذاری شـــد، پـــس از اعتمادســـازی 
گســـترده محلـــی، امـــروز بـــا پوشـــش ۹۵ 
درصـــدی اهالـــی )نزدیـــک بـــه ۲۰۰ خانوار( 
به عنـــوان رکـــن راهبـــردی در کنار شـــورا 
و دهیـــاری فعالیـــت می‌کنـــد. ایـــن نهـــاد 
در ســـال ۱۴۰۲ بـــه عنـــوان تعاونـــی برتـــر 
اســـتان مازنـــدران انتخـــاب شـــد و به این 
ترتیب مســـئولیت حفظ منظـــر، مدیریت 
و  ورودی‌هـــا  ســـاماندهی  گردشـــگری، 
پشـــتیبانی از معیشـــت را از ســـوی خـــود 

اهالی دنبال شـــده اســـت.«
 او شـــاخص بعدی را‌ گـــذار از زنجیره ارزش 
به شـــبکه ارزش معرفی می‌کند و می‌گوید: 
»بـــرای هر فرد بومی، اعـــم از زنان، مردان، 
جوانان و کهنســـالان، متناسب با پیشینه 
زیســـتی و مهارتی‌شـــان جایـــگاه اقتصادی 
تعریف شـــد. همـــه فعالیت‌ها و مشـــاغل 
موجـــود در روســـتا، از بخش کشـــاورزی و 
صنایع‌دســـتی تا خدمات بومـــی گردآوری 
شـــد تا »شـــبکه ارزش« شـــکل گیرد؛ امری 
که مبتنی بـــر گفتمان روز اقتصاد توســـعه 

است.«
رشد بی‌سابقه زیرســـاخت‌های بوم‌گردی 
و صنایـــع خلاق از دیگر شاخصه‌هاســـت. 
به گفته کاظمی، »در روســـتای شانه‌تراش، 
رکورد راه‌انـــدازی اقامتگاه‌هـــای بوم‌گردی 
شکســـته شـــد و امروز ۵۵ واحـــد اقامتگاه 
بوم‌گردی فعال در روســـتا مســـتقر است. 
در کنار آن، ۱۲ کســـب‌وکار غیـــر اقامتی در 
ع  زنجیـــره ارزش، یـــک خانه خـــاق، مزار
بومی و تولیدات ارگانیک استقرار یافته‌اند. 
همچنیـــن بـــرای اولین‌بـــار تفاهمنامه‌ای 

میـــان دهیـــاری روســـتا و ســـازمان منابع 
طبیعـــی منعقـــد شـــد کـــه بـــر مبنـــای آن 
مدیریـــت دو پـــارک جنگلی به دهیـــاری و 
تعاونی واگـــذار شـــد. این ســـازوکار علاوه 
بر صیانت قاطـــع از بخشـــی از کهن‌ترین 
ذخیره‌گاه زیســـتی جهان یعنی جنگل‌های 
هیرکانی، این عرصه‌هـــا را به موتور محرک 
پایدار اقتصـــاد بومی مبدل کرده اســـت.«
این کارشـــناس از ارزش‌افزایی ســـرمایه‌ای 
و درآمـــدی بـــرای ســـاکنان خبـــر می‌دهد 
و می‌گویـــد: »در پهنـــه ۴۷ هکتـــاری بافت 
روســـتا، ارزش هـــر مترمربـــع عرصـــه بین 
۱۰ تـــا ۱۵ میلیـــون تومـــان بیـــش از اراضی 
مناطق همجـــوار قیمت‌گذاری می‌شـــود؛ 
بـــه بیانی دیگـــر، توســـعه پایدار توانســـته 
۴.۷ هـــزار میلیـــارد تومـــان ارزش افـــزوده 
بـــه دارایی‌هـــای اهالی اضافه کنـــد. علاوه 
بر ایـــن، گـــردش مالـــی اهالی هـــم بدون 
محاســـبه تورم چند برابر شـــده اســـت. در 
روزهای اوج ســـفر، روســـتا پذیـــرای روزانه 
بیش از هزار نفر گردشـــگر است و ضریب 
اشـــغال اقامتگاه‌ها در فصول پرتردد به ۸۰ 
تـــا ۹۰ درصد و در ســـایر فصول بـــه ۳۰ تا ۴۰ 

درصد می‌رســـد.«
به گفته کاظمی، »شانه‌تراش اکنون دارای 
پلتفرم رســـمی، شناســـنامه ۳۶۰ درجه به 
زبان انگلیســـی در شـــبکه‌های اجتماعی 
و ســـامانه‌های یکپارچه بازاریابی اســـت و 
توانســـته اســـتانداردهای لازم برای ورود به 
ارزیابی‌هـــای مســـابقات جهانـــی بهترین 
دهکده‌های گردشـــگری را پیـــدا کنید.«

 
جوانان در صندلی مدیریت

کاظمـــی در مواجهـــه بـــا این پرســـش که 
جـــوان روســـتایی در ایـــن ســـاختار دقیقاً 
چه نقشـــی بر عهـــده دارد، هـــم می‌گوید: 
»ما جوانـــان را از نیـــروی کار یدی صرف به 
لایه مدیریت ارتقا داده‌ایـــم. جوانان امروز 
شانه‌تراش مدیریت بوم‌گردی‌ها، هدایت 
تعاونی، بازاریابـــی، برندینگ، پلتفرم‌های 
دیجیتـــال، فـــروش محصـــولات بومـــی و 
نگهداری اکوسیســـتم روســـتا را در دست 
دارنـــد. حتـــی قراردادهای ســـرمایه‌گذاری 

 BOT بـــا الگوهای نویـــن حقوقـــی از قبیل
و BOLT طراحی شـــده اســـت تا سرمایه و 
نیروی کار مکمل از خارج از روســـتا جذب 
شـــود؛ زیرا ظرفیت اشتغال محلی تکمیل 
شـــده و منطقه از وضعیت مازاد بیکاری به 
»کمبود نیروی کار« رســـیده اســـت. یکی از 
بزرگ‌تریـــن چالش‌هـــای جمعیتـــی ایران 
پیری روســـتاها و رســـیدن میانگین سنی 
آنها به ۶۰ ســـال اســـت. با پیاده‌ســـازی این 
برنامه، ما رونـــد خروج نیروهـــا را متوقف 
کردیـــم و مهاجـــرت معکوس رقـــم خورد؛ 
به‌گونـــه‌ای کـــه میانگین ســـنی ســـاکنان 
شـــانه‌تراش از مرز ۶۰ ســـال بـــه حدود ۳۸ 

تا ۴۰ ســـال کاهش یافته اســـت.«
او عامل اصلی ماندگاری جوان را بازآفرینی 
»عرق به خـــاک و هویت« معرفی می‌کند و 
می‌گوید: »وقتی جوان روســـتایی می‌بیند 
در زادگاه پدری خـــود از احترام اجتماعی، 
کرامت، جایگاه مدیریتی و درآمد اقتصادی 
متناســـب برخـــوردار اســـت، دلیلـــی برای 
احســـاس شکســـت یا حاشیه‌نشـــینی در 
کلانشـــهرها نمی‌بیند. او احساس می‌کند 

در مبدأ برنده اســـت.«
 

توسعه پایدار ؛ زمانبر اما تکثیرپذیر
به اعتقاد کاظمی، »توســـعه پایدار پروژه‌ای 
زودگذر یا یک‌ســـاله نیست، بلکه فرآیندی 
۵ تا ۱۵ ســـاله است که بر همگرایی متوازن 

همه ارکان تکیه دارد.«
و  مفهومـــی  »ظـــرف  یـــک  شـــانه‌تراش 
ســـاختاری« اســـت؛ ســـاختار ایـــن مـــدل 
)نهادسازی، همگرایی ذی‌نفعان، تشکیل 
شـــبکه ارزش و اتصـــال به بازارهـــای ملی و 
بین‌المللی( یک ســـازوکار بدیـــع و مبتنی 
بـــر ظرفیت‌هـــای منطقـــه‌ای و کشـــوری 
اســـت، هرچند مظروف آن )معماری، نوع 
محصـــول و اقلیـــم( در یزد، کویـــر یا غرب 
کشـــور متناســـب با بـــوم همـــان منطقه 
تغییر می‌کنـــد. این فرمـــول امـــروز آماده 
بهره‌بـــرداری و تعمیـــم بـــه عنـــوان یـــک 
سیاســـت ملی برای نجات بافت جمعیتی 
و احیای ثروت‌آفرینی در روســـتاهای ایران 

. ست ا

در روستای 
شانه‌تراش،

رکورد 
راه‌اندازی 

اقامتگاه‌های 
بوم‌گردی 

شکسته 
شد و امروز 

۵۵ واحد 
اقامتگاه 

بوم‌گردی 
فعال در 

روستا مستقر 
است. در 

کنار آن، ۱۲ 
کسب‌وکار 

غیر اقامتی در 
زنجیره ارزش، 

یک باب 
خانه خلاق، 
ع بومی  مزار

و تولیدات 
ارگانیک 
استقرار 
یافته‌اند

 روایت بازآفرینی یک روستا در شهرستان تنکابن
با تکیه بر الگوهای بومی و بین‌المللی

لـــب  غا یکـــرد  و ر کـــه  ســـت  ل‌ها سا
دســـتگاه‌های اجرایـــی در مواجهـــه بـــا 
روســـتاها بـــر مـــدار »فقرزدایـــی« و توزیع 
زیرســـاخت چرخیده اســـت؛ مسیری که 
هرچنـــد راه و آســـفالت و بـــرق بـــه همراه 
آورد، امـــا مانـــع از خالی شـــدن روســـتاها 
و حاشیه‌نشـــینی گســـترده شـــهری نشد. 
علیرضـــا کاظمـــی دولابـــی، کارشـــناس 
بین‌المللی توســـعه روستایی در گفت‌و‌گو 
با »ایران«، از یـــک »تغییر الگو«ی بنیادین 
گفتمـــان  از  گـــذار  می‌گویـــد:‌  ســـخن 
»حمایتی و محرومیت‌زدایی« به گفتمان 
»تولید ثروت و ارزش‌آفرینی.« او با اســـتناد 
به تجربـــه شش‌ســـاله پیاده‌ســـازی مدل 
توســـعه پایدار در روستای »شـــانه‌تراش« 
تنکابـــن )غرب مازنـــدران(، نجات هویت، 
معکوس‌سازی مهاجرت، احیای میانگین 
ســـنی و ارتقـــای ارزش اقتصـــادی روســـتا 
را بـــه مثابـــه یـــک »ســـازوکار قابـــل تکثیر 
ملـــی« و جایگزین روش‌های فعلی واکاوی 

می‌کنـــد.
 

از محرومیت‌زدایی تا ثروت‌آفرینی
بـــه گفتـــه کاظمـــی دولابـــی، تـــا پیـــش از 
پیروزی انقلاب اســـامی، ایـــران نزدیک به 
۷۰ هزار روســـتا داشـــت؛ اما امروز این آمار 
به حدود ۳۲ هزار روستای دارای سکنه در 
اســـتان‌های مختلف تقلیل یافته اســـت. 
بخش عمـــده‌ای از این روســـتاها متروکه، 
خالی از ســـکنه و از میان رفته‌اند و بخشی 
دیگر نیز پـــس از عبور جمعیـــت از مرز ۵ 
هزار نفـــر، بـــا تعاریف قوانین تقســـیمات 

کشـــوری به شـــهر تبدیل شده‌اند.
این کارشـــناس اضافـــه می‌کنـــد: از منظر 
ظرفیت‌شناسی گردشگری، بوم‌شناسی و 
اقلیم، تک‌تک این روســـتاها قابلیت‌های 
منحصربه‌فـــردی دارند؛ امـــا چالش و خلأ 
بزرگ کشور در دهه‌های گذشته این بوده 
که محور تمام سیاســـت‌گذاری‌ها در قبال 
روســـتا »فقرزدایـــی و محرومیت‌زدایـــی« 
تعریف شـــده اســـت. وی ادامـــه می‌دهد: 
امـــروز مـــا نیازمند یـــک »تغییـــر پارادایم« 
جدی در گفتمان توســـعه هســـتیم؛ باید 
از ادبیـــات فقرزدایـــی عبـــور کنیـــم و بـــه 
ســـمت گفتمـــان »ارزش‌آفرینـــی و تولید 
ثروت« برویم. کاظمـــی دولابی در توضیح 
ضـــرورت این تغییـــر گفتمـــان، می‌گوید: 
هر روســـتا فی‌نفســـه یـــک گنجینه عظیم 
برای تولید ثروت اســـت. وقتی نگاه شـــما 
فقط فقر باشـــد، سیاســـت‌ها به ســـمت 
مســـکن‌های موقت میل می‌کنـــد؛ اما اگر 
نگاه بـــر مبنای ارزش‌آفرینی تعریف شـــود، 
زیرســـاخت‌ها و امکانـــات نیز متناســـب 
بـــا بازدهـــی اقتصـــادی و زیســـتی طراحی 

شد. خواهند 
وی ادامـــه می‌دهـــد: تجربـــه دهه‌هـــای 

گذشـــته بویـــژه از دوران جهاد ســـازندگی 
نشـــان می‌دهـــد کـــه امکانـــات فیزیکی از 
قبیـــل راه، آســـفالت و خطـــوط انـــرژی به 
روســـتاها رفت، امـــا »کار«، »تولیـــد پایدار« 
و »برنامـــه جامـــع« نرفت. وقتـــی برنامه و 
فرصت خلق ثروت در مبدأ غایب باشـــد، 
خود همـــان جاده‌هـــای احداث‌شـــده به 
معبـــر مهاجرت روســـتاییان به شـــهرها و 
گسترش آســـیب‌زای حاشیه‌نشینی بدل 

می‌شـــوند.
 

نسل »زد« با ابزارهای گذشته در 
روستا نمی‌ماند

تلفیـــق ناگهانـــی جامعه بومی و ســـاختار 
شـــهری، تبعـــات فرهنگـــی و اجتماعـــی 
ســـنگینی در پی داشـــته اســـت. کاظمی 
تأکید می‌کنـــد: »راه‌حل بنیادین کشـــور، 
رقـــم زدن »مهاجـــرت معکوس« اســـت و 
مهاجـــرت معکوس بـــدون خلـــق ثروت 
تحقق‌ناپذیـــر اســـت. بایـــد واقعیت‌های 
جمعیتـــی و اجتماعی عصر حاضـــر را درک 
کرد. نســـل جدید، موســـوم به نســـل زد، 
ماننـــد نســـل‌های پیشـــین زیســـت و کار 
نمی‌کند. نمی‌تـــوان از یک جـــوان ۱۸، ۲۰ 
یا ۳۰ ســـاله روســـتایی توقع داشت مانند 
ســـده‌های قبـــل بیـــل و کلنگ بـــر دوش 
بگذارد، روزها کار بدنی ســـخت کند و تنها 
با تکیه بر شـــعار »هـــوای پـــاک و طبیعت 
زیبا« در روســـتا بمانـــد. روســـتا پدیده‌ای 
ایســـتا نیســـت؛ همگام با تحولات جهان 
و شـــهرها، بافت نیازها و نگاه نسل جدید 
روســـتا نیز دگرگـــون شـــده و نیازمند یک 

بازتعریف مدرن اســـت.«
 

 ضرورت مشارکت تمام ذی‌نفعان
بزرگ‌تریـــن چارچـــوب جهانـــی در حوزه 
توســـعه، اهداف هفده‌گانه توســـعه پایدار 
)SDGs( ســـازمان ملـــل متحد اســـت. او 
با یادآوری ایـــن اهـــداف، می‌گوید: »هیچ 
منطقـــه‌ای بـــدون تحقـــق همه‌جانبه این 
اصـــول به پایـــداری واقعی نخواهد رســـید 
و بایـــد اذعان کرد کـــه ما نه در ایـــران و نه 
در منطقـــه خاورمیانه هنـــوز به یک الگوی 
جامع از توســـعه پایدار دست نیافته‌ایم.«
کاظمـــی، کلیدی‌تریـــن و راهبردی‌تریـــن 
بخش این الگو را اصـــل هفدهم می‌داند: 
»مشـــارکت همه‌جانبه تمامـــی ذی‌نفعان 
برای تحقق ۱۶ اصل دیگـــر )اعم از کاهش 
نابرابری، آموزش و دانش، محیط‌زیســـت، 
انـــرژی پـــاک، نـــوآوری و صیانـــت از دریاها 
بـــرای آنکـــه نســـل قدیـــم،  و اقلیـــم(. 
نســـل مســـتقر و نســـل جدید در روســـتا 
انگیـــزه مانـــدگاری و زیســـت پویا داشـــته 
باشـــند، باید رویکردمـــان را تغییر دهیم. 
مـــا ســـال‌ها در کشـــور صرفـــاً بـــر صیانت 
روســـتا تأکید کرده‌ایم. روستاهایی مانند 
ابیانه یا ماســـوله از حیث منظر و معماری 
بی‌نظیرنـــد، امـــا بخـــش اعظـــم آنهـــا به 
»موزه« تبدیل شـــده‌اند؛ بافت ابنیه مانده 
اما جـــوان بومـــی در آن دیده نمی‌شـــود و 
روند مهاجرت و پیری همچنان ادامه دارد، 
زیرا صیانـــت به‌تنهایی کفایـــت نمی‌کند. 
مـــا بایـــد از »صیانـــت صـــرف« به ســـمت 

»بازآفرینـــی« گـــذر کنیـــم. در چارچـــوب 
علمـــی، بازآفرینـــی یعنـــی توســـعه پایدار 
به‌عـــاوه میـــراث تمدنـــی و به‌روزرســـانی 

ابزارها.«
 

پروژه شانه‌تراش
ایـــن ایـــده نویـــن اولین‌بـــار در روســـتای 
»شـــانه‌تراش« تنکابـــن در منطقـــه غرب 

مازنـــدران بـــه آزمون گذاشـــته شـــد.
کاظمـــی دربـــاره برنامه‌های اجرا شـــده در 
روســـتای شـــانه‌تراش می‌گوید: »پیشینه 
اجرایـــی ایـــن کار به تجربیات ســـال‌های 
۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ در قالب پروژه مدیریت ملی 
گردشگری و صنایع خلاق سازمان توسعه 
صنعتـــی ملل متحـــد )یونیدو( و ســـپس 
پروژه ســـال ۲۰۲۱ سازمان توســـعه نوآورانه 
منطقه‌ای با همـــکاری برنامه عمران ملل 
متحـــد بازمی‌گـــردد. مطالعـــات جامعـــی 
با افق صدســـاله بـــر روند تحـــولات غرب 

مازندران انجام شـــد و پژوهش‌های 
آینده‌پژوهـــی مشـــخص کـــرد کـــه 
منطقـــه بـــا رونـــد فعلی به ‌ســـوی 

تخریـــب شـــتابان مـــی‌رود؛ از 
طریـــق ساخت‌وســـازهای 

و  گســـیخته  ر فسا ا
 ، ی شـــهر ن  ناهمگـــو
بومیـــان،  مهاجـــرت 
و  ضـــی  ا ر ا ش  و فـــر

گزارش

زهرا کشوری 
دبیر گروه زیست‌بوم

در نگاه نخست، 
صنایع دستی 

ممکن است 
صرفاً بخشی از 

میراث فرهنگی 
ملموس یا 

ناملموس به 
نظر برسد، اما 

از منظر محیط 
زیست، این 

حوزه یکی 
از بارزترین 

الگوهای اقتصاد 
چرخشی در 

تاریخ بشر 
محسوب 

می‌شود. اقتصاد 
چرخشی بر 

کاهش مصرف 
منابع، افزایش 

طول عمر 
محصولات، 

استفاده مجدد 
از مواد و به 

حداقل رساندن 
تولید پسماند 

استوار است

صنایع دستی؛ حلقه گمشده‌گذار اکولوژیک ایران

جهـــان امروز بیـــش از هـــر زمان دیگـــری با یک 
پرســـش بنیادین روبه‌رو اســـت: چگونه می‌توان 
توسعه اقتصادی را بدون تخریب زیست‌بوم‌های 
زمین ادامـــه داد؟ تغییرات اقلیمـــی، بحران آب، 
آلودگی روزافزون خاک و هوا، انباشـــت بی‌سابقه 
پســـماند و کاهش تنوع زیســـتی، نشـــان داده‌اند 
کـــه الگـــوی رایـــج تولیـــد و مصـــرف دیگـــر توان 
پاسخگویی به نیازهای قرن بیست‌ویکم را ندارد. 
اقتصاد خطی مبتنی بر استخراج، تولید، مصرف 
و دورریـــز نه‌تنهـــا منابـــع طبیعـــی را به ســـرعت 
مصرف می‌کند، بلکه ظرفیت و امکان بازســـازی 

طبیعـــت را نیز از میـــان می‌برد.
در چنین شـــرایطی، مفهـــوم »گـــذار اکولوژیک« 
بـــه یکـــی از کلیدواژه‌های اصلی سیاســـت‌گذاری 
جهانی تبدیـــل شـــده اســـت.‌گذار اکولوژیک به 
معنـــای حرکـــت از نظام‌هـــای تولیـــد و مصـــرف 
پرآلاینده و وابســـته به ســـوخت‌های فســـیلی به 
سوی الگوهایی است که کمترین فشار و تخریب 
را بـــر محیط زیســـت تحمیـــل می‌کننـــد. در این 
میان، بســـیاری از کشـــورها به دنبال فناوری‌های 
پیچیـــده، هـــوش مصنوعـــی، انرژی‌هـــای پـــاک 
و صنایـــع ســـبز هســـتند؛ امـــا گاه پاســـخ برخی 
از مهم‌تریـــن چالش‌هـــای زیســـت‌محیطی در 
تجربه زیســـته بشـــر نهفته اســـت. یعنی در بطن 

دانش‌هـــای بومـــی و شـــیوه‌های تولیـــدی کـــه 
هزاران ســـال در جوامع محلی وجود داشـــته‌ و در 
عین حالی که توانمندســـازی جوامـــع را موجب 
شده‌اند، همزیستی مســـالمت آمیزی با طبیعت 
و منابـــع آن داشـــته‌اند. مثـــال بـــارز و کهن این 
موضوع، صنایع دســـتی و هنرهای سنتی است.
در نگاه اول، صنایع دســـتی ممکن اســـت صرفاً 
بخشـــی از میراث فرهنگی ملموس یا ناملموس 
بـــه نظـــر برســـد، امـــا از منظـــر محیط زیســـت، 
ایـــن حـــوزه یکـــی از بارزتریـــن الگوهـــای اقتصاد 
چرخشـــی در تاریخ بشـــر محســـوب می‌شـــود. 
اقتصـــاد چرخشـــی بـــر کاهـــش مصـــرف منابع، 
افزایش طول عمر محصولات، اســـتفاده مجدد از 
مواد و به حداقل رســـاندن تولید پســـماند استوار 
اســـت؛ اصولی که هزاران ســـال قبـــل از به‌وجود 
آمـــدن ادبیات علمی توســـعه پایدار، در بســـیاری 
از رشـــته‌های صنایع دســـتی جریان داشـــته‌اند. 
برخـــاف صنایع انبـــوه که بـــرای تولید هـــر کالا 
به زنجیـــره‌ای طولانـــی از اســـتخراج مـــواد خام، 
حمل‌ونقل بین‌المللـــی، مصرف انـــرژی و تولید 
ضایعـــات وابســـته‌اند، صنایـــع دســـتی عمومـــاً 
بـــر مـــواد اولیـــه محلـــی و تجدیدپذیـــر اســـتوار 
هســـتند. خاک، چوب، انـــواع فلز، پشـــم، پنبه، 
الیـــاف گیاهـــی و ســـایر مـــواد بومی، بـــدون نیاز 
بـــه جابه‌جایی‌های گســـترده و مصرف ســـنگین 
ســـوخت‌های فســـیلی، به محصولاتـــی کاربردی، 
زیبـــا و بـــادوام تبدیـــل می‌شـــوند. ایـــن ویژگـــی 
موجـــب می‌شـــود ردپـــای کربنـــی بســـیاری از 
محصولات دست‌ســـاز به‌مراتب کمتر از کالاهای 

صنعتی مشـــابه باشـــد.
از ســـوی دیگـــر، یکـــی از مهم‌تریـــن بحران‌های 

زیســـت‌محیطی حـــال حاضر، مســـأله پســـماند 
اســـت. حجـــم عظیـــم زباله‌هـــای پلاســـتیکی و 
منســـوجات دورریز، بـــه معضلی جهانـــی تبدیل 
شـــده اســـت. میلیون‌ها تن پوشـــاک و کالاهای 
مصرفـــی هر ســـال دفـــن یا ســـوزانده می‌شـــوند 
و پیامدهـــای ســـنگینی بـــرای اقلیم و ســـامت 
اکوسیســـتم‌ها به همراه دارند. در مقابل، بخش 
بزرگی از صنایع دستی بر پایه استفاده حداکثری 
از مـــواد و کاهش ضایعات شـــکل گرفته اســـت. 
ســـنت‌هایی ماننـــد چهل‌تکـــه‌دوزی، اســـتفاده 
مجـــدد از پارچه‌ها، بهره‌گیـــری از ضایعات چوب 
و فلـــز یـــا تبدیـــل بقایـــای گیاهی بـــه محصولات 
کاربـــردی، نمونه‌هایـــی از آن چیـــزی هســـتند 
کـــه امـــروز در ادبیات توســـعه پایدار بـــا هیاهوی 
بســـیار »upcycleing« یا بازیافت بهینه نامیده 

می‌شـــود.
اما اهمیت صنایع دســـتی تنها به کاهش پسماند 
محدود نمی‌شود. بســـیاری از محصولات صنعتی 
مدرن بویژه در حوزه پوشاک، وابستگی شدیدی 
به مـــواد مصنوعی و مشـــتقات نفتـــی دارند. این 
مواد در طول عمـــر خود و حتی پس از دور ریخته 
شـــدن، به منبعی برای تولید میکروپلاستیک‌ها 
تبدیـــل می‌شـــوند؛ ذراتـــی کـــه امـــروزه از اعماق 
اقیانوس‌هـــا تـــا بـــدن انســـان یافت می‌شـــوند. 
در مقابـــل، اغلب محصـــولات صنایع دســـتی بر 
پایـــه مـــواد طبیعـــی و زیســـت‌تخریب‌پذیر تولید 
می‌شـــوند و پس از پایـــان چرخه مصرف، فشـــار 
بســـیار کمتری بر محیط زیســـت وارد می‌کنند.

با افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطی، کشورهای 
مختلف به تدریج ارزش راهبردی صنایع دســـتی 
را بازشـــناخته‌اند. در بســـیاری از نقـــاط جهـــان، 

تولیدات دست‌ساز دیگر صرفاً کالاهایی فرهنگی 
یا تزیینی صرف تلقی نمی‌شـــوند، بلکه بخشی از 
سیاست‌های توسعه ســـبز، کاهش انتشار کربن، 
تقویـــت اقتصادهای محلـــی و تـــاب‌آوری جوامع 
روســـتایی به شـــمار می‌آیند. امـــروز در بازارهای 
جهانـــی، محصولات دست‌ســـاز پایـــدار به عنوان 
نمـــاد مصـــرف مســـئولانه و ســـبک زندگی ســـبز 
شـــناخته می‌شـــوند و ارزش اقتصادی آنها فراتر از 

مـــواد اولیه به کار رفته در آنهاســـت. 
امـــا در ایـــران، این ظرفیـــت عظیم هنـــوز تا حد 
زیادی ناشـــناخته مانده است. با وجود آنکه کشور 
ما از غنی‌تریـــن ذخایر دانش بومی و تنوع صنایع 
دستی جهان برخوردار اســـت، نگاه غالب به این 
حوزه همچنـــان فرهنگی، موزه‌ای و نوســـتالژیک 

اســـت. در حالـــی کـــه بســـیاری از رشـــته‌های 
صنایـــع دســـتی ایـــران، نمونه‌های موفـــق تولید 
کم‌کربـــن و ســـازگار با محیط زیســـت محســـوب 
می‌شـــوند و شـــوربختانه ایـــن مزیت‌هـــا کمتر در 
سیاســـت‌گذاری‌های اقتصادی و زیســـت‌محیطی 

مـــورد توجه قـــرار گرفته‌اند.
آنچه مســـلم اســـت صنایـــع دســـتی ایـــران تنها 
یـــادی از گذشـــته‌ها نیســـت؛ بلکـــه می‌توانـــد 
بخشـــی از راه‌حـــل آینـــده مـــا باشـــد. در دورانی 
کـــه جهـــان بـــه دنبـــال کاهـــش انتشـــار کربن، 
توســـعه اقتصاد چرخشـــی و ایجاد مشـــاغل سبز 
اســـت، ســـرمایه‌گذاری بر زنجیـــره ارزش صنایع 
دســـتی می‌تواند همزمان به حفاظـــت از محیط 
زیســـت، توانمندســـازی جوامع محلی و توســـعه 

اقتصادی مناطق کمتـــر برخوردار کمک کند.‌گذار 
اکولوژیـــک ایـــران صرفاً بـــا احـــداث نیروگاه‌های 
جدیـــد یـــا توســـعه فناوری‌های پیشـــرفته محقق 
نخواهد شـــد. این‌گذار نیازمند بازنگری در شیوه 
تولیـــد و مصـــرف و بهره‌گیـــری از ظرفیت‌هـــای 
بومـــی اســـت. صنایع دســـتی یکـــی از مهم‌ترین 
این ظرفیت‌هاســـت؛ ظرفیتی کـــه می‌تواند میان 
اقتصاد، فرهنگ و محیط زیســـت ارتباطی مؤثر و 
پایدار ایجاد کند. با اندکی تأمل زمان آن رســـیده 
است که در سیاســـت گذاری‌ها و اسناد بالادستی 
از صنایـــع دســـتی به عنـــوان یکی از ســـتون‌های 
آینده ســـبز و پایدار ایران یاد شـــود. نگرشی که در 
صورت تحقـــق آن می‌توان با امیدواری بیشـــتری 

به آینـــده مطلوب بـــرای ایران فکـــر کرد.
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